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از این ستون به اون ستونهمین حوالى

دوســتم اهــل یکی از روســتاهای اســتان البرز 
اســت؛ آن بخش که از کردان شروع و به ولیان ختم 
می شود. هفته پیش از من خواست دو روز تعطیل را 
همراه او به روستایشان بروم. گفت دوروزی از تهران 
دوری، آنجا هم ســبز و خرم اســت، تازه می شوی. 
خوشــحال شدم و ساکم را بســتم و همراه او شدم. 
وقتــی نوجوان بــودم زیاد به روســتای او می رفتم. 
به خصوص تابســتان کــه فصل آلبالــو و قطره طلا 
و گیــلاس بود. به بــاغ آلبالو می رفتیم و سبدســبد 
آلبالو می چیدیم. من میوه چیدن را دوســت داشتم. 
پایین باغ نهری بود که به ســمت رودخانه می رفت. 

آبش زلال و مثل یخ سرد بود. راه شلوغ بود. فاصله 
یک ســاعته را سه ســاعته طــی کردیم. عــده زیادی 
به ســمت چالوس می رفتند. بعد از جــاده چالوس 
ماشین ها کمتر شدند و وقتی رسیدیم، حسابی خسته 
بودیم. از بس ماشین و ساختمان های نیمه کاره دیده 
بودم، ســردرد گرفته بودم. وقتی رســیدیم، تندتند با 
خانواده او ســلام و علیک کــردم و رفتم طرف حیاط 
که دســت و صورتم را در حوض بشویم؛ آب نبود. به 
اتاق برگشــتم و گفتم حوض خشــک است. خندیدند 
و گفتند چندماهی می شــود که حوض خشک است، 
چاه خشک است، نهر خشــک است و رود هم تبدیل 
به گودال های آب راکد شــده. گفتــم میوه ها؟ گفتند 
سال به ســال کمتر می شود، امســال فقط یک درخت 
آلبالــو میوه دارد. بــه باغ آلبالوی پشــت خانه رفتم. 
یکی از درخت ها میوه داشــت. رفتم تا مشــتی آلبالو 
بچینم. دســتم را دراز کــردم، نرمه خاکــی قهوه ای 

بر انگشــتانم نشســت. ســرخی آلبالو تیره شده بود.
تا به حال چیزی شبیه آن ندیده بودم. به دوستم گفتم 
چرا آلبالو ها خاکی هستند؟ مادرش گفت هرازچندی 
بادی تند می وزد و با خود خاک می آورد و روی میوه و 
برگ می نشــاند. باید خوب آلبالو ها را بشویی. شیر آب 
آشــپزخانه را روی بشقاب آلبالو باز کردم. شیر چندبار 
سکسکه کرد و ساکت شــد. مادر دوستم گفت باید تا 
ســاعت چهار صبر کنی. حالا هم برو سر ایوان تا آب 
بیاورم، دستت را بشــویی. می خواهیم ناهار بخوریم. 
ســر ایوان نشســتم و دســت هایم را زیــر آب پارچ با 
صرفه جویی بســیار شستم و خیســی آن را به صورتم 
مالیدم. بعد پرســیدم حالا چه می شــود؟ گفت صبر 
می کنیــم، بالاخره یــک فکری برایمان می کنند. ســر 
سفره نشستم و یاد شــعر سهراب افتادم که می گفت 
«به درک راه نبردیم به اکســیژن آب، برق از پولک مان 

رفت که رفت».

تشنگی شاید کمی متفاوت تر

هنــوز برخــی از آنهایی کــه بــه روزنامه نگاران  �
دوم خــردادی یــا روزنامه نــگاران دوران اصلاحات 
مشــهورند، در روزنامه ها و رســانه ها یافت می شوند 
کســانی باقی مانده از دورانی که مردم علاقه بیشتری 
به روزنامه ها و رسانه های کاغذی داشتند؛ زمانی که 
رقابت بین انتشار خبر و گرفتن گفت وگو و اضافه کردن 
تحلیل برای همه خبرها ضروری بود. همان دورانی 
که سیاســت مداران و اعضای ارشــد احزاب جایگاه 
ویــژه ای در شــورای ســردبیری دارا بودنــد. همان 
روزهایــی که مدام در تحریریه بحث این بود که فلان 
خبر برای حزب اســت و دوســت نداریم کار کنیم و 
برخی مســئولان بالاتر می گفتند کــه روزنامه حزب 
اســت و ما ناگزیریم که کار کنیم. همان روزهایی که 
خط باریکــی بین روزنامه نگاری و فعالیت سیاســی 
بود؛ خطی کــه گاهی به هم می رســید. بیش از ۱۸ 
سال گذشته از همان سال هایی که تیراژها به  میلیون 
و ۵۰۰  هزارتا می رســید. اما فصل مشــترک تمام این 
سال ها یک نکته اســت؛ چالش؛ چالشی که همواره 
هســت اما تغییر می کند. در همان سال ها که خبری 
از فضــای مجازی نبــود هم رابطه بیــن قدرتمندان 
و روزنامه نــگاری، رابطه ای پرچالش بــود. این روزها 
کاســه صبــر و شــکیبایی روزنامه نگاران ســوراخی 
دارد که نباید پر شــود. این روزها فرصت انتشــار خبر 
در کســری از ثانیــه ممکن اســت اما نه به دســت 
خبرنــگاران. این روزها خبرهای داغ را فضای مجازی 
منتشر می کند و تحلیلش می ماند برعهده روزنامه ها. 
درنهایت هم بســتگی دارد که ایــن تحلیل با گذر از 
مسیری پرفرازونشیب شاید به چاپ برسد. آن زمان ها 
اعتمــاد و علاقه و پیگیری مردم بــود و این روزگاران 
تحقیر اســت و به ســخره گرفتن. این جمله مشترک 
هم بعد از هر احوال پرســی و فهمیدن خبرنگاربودن 
ردوبدل می شــود: «نمی توانید راستشو که بنویسید» 
حالا در همین روزگاران، در این روزهای نسبتا بی خطر، 
کاپیتان خســته این کشــتی می نشــینند، از خاطرات 
روزهای پرهیجان گذشته می گویند و ملوانان جوان تر 
اولویت هــای اقتصادی دارند و چنــدان علاقه ای به 
ریســک و سفر به سرزمین های ناشــناخته ندارند. در 
این روزها هستند و خوشبختانه کم هم نیستند کسانی 
که انرژی می گذارند، جســارت دارند و پیگیری. برای 
آنان این روزها کمی با بقیه روزها متفاوت تر است. اما 
برای همه آنانی که این شــغل و راه را برگزیده اند، ۱۷ 
مرداد روز است؛ روزمان مبارک با همه کم و زیاد و با 

همه از اول شروع شدن هایش.
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آچارکشى

روز خبرنگار دقیقا چیش مبارک؟ 

دور از جان شــما خبرنــگاران و روزنامه نگاران 
عزیز و کاربلد و کاردرســت و کارکشته، عرض کنم 
که خبرنگاری یک زمان اعتبار عجیبی داشت. یعنی 
خبرنگارجماعــت با هیچ کس فالــوده نمی خورد، 
الان فالوده می ریزد توی کاسه. بعد هم خبرنگاری 
این طوری نبود. یعنی طرف از مادرش قهر می کرد 
می رفت خواننده می شــد الان چــون ضبط آلبوم  
گــران تمام می شــود، طــرف می آیــد تحریریه و 
می گویــد من از مادرم قهر کــردم و آماده به  کارم. 
یک زمــان هم بود کــه خبرنگارجماعت صاحبان 
زروزور را ســکه یک پول می کرد و دستشــان را  رو 
می کرد الان آنها با یک  ربع ســکه دست خبرنگار را 
می گذارند توی حنا. ســردبیر هم قدیم ناخدا بود و 
کشــتی را میان توفان بلا جلو می برد الان سردبیر 
شــبیه آن طوطییه شــده که توی انیمیشن ها روی 
شــانه ناخدا می نشســت. قدیم این طوری بود که 
وقتی می آمدی تــوی تحریریه نوار پیاده می کردی 
و پشــت دست می نشستی تا کار یاد بگیری، الان تا 
آمدی توی تحریریه، فک دبیرسرویس و سردبیرت 
را پیــاده می کنی و با دســت می زنی پشتشــان و 
می گویی دادا جا  رو خالی  کن من بشــینم پشــت 
میــز ســردبیری. آن روزهــا می گفتند تــوی فلان 
روزنامه مســئول بایگانی آشــنای ماســت و شاید 
کارت را بتواند به ســردبیر بگویــد، الان می گویند 
ما ســه تا ســردبیر و ۴۰تــا خبرنگار داریــم، کارت 
چیست داداش؟ قدیم این طوری بود که می گفتند 
خبرنــگاری اعتبــار و احترامی دارد و آدم واســه 
هرکسی و هرجایی نباید خبر ببرد و بیاورد و بگوید 
دارم خبر کار می کنم، الان می گویند خبرنگاری مثل 
مرده شوری اســت و فرقی نمی کند آدم مرده کی 
را بشــورد ولی باید خوب بشورد. منتها حواسشان 
نیســت توی عرف و دین هم هر مرده ای شســتن 
نــدارد و آدم باید چشــمش را روی یک چیزهایی 
ببنــدد. قدیم سیاســت مدارها  گیر ایــن بودند که 
خبرنگارهــا را ببیننــد و نمک گیرشــان کنند، الان 
این طوری شده که خبرنگارها  گیر سه پیچ می دهند 
که ما فلان سیاست مدار را ببینیم و عکس یادگاری 
بگیریم. قدیــم خبرنگارها دم چهارنفر را می دیدند 
که با یکی مصاحبه کنند، الان دم ۴۰  نفر را می بینند 
که یکی باهاشان مصاحبه کند. آن روزها این طوری 
بود که طرف ۲۰  سال کار خبری می کرد تا به ستون 
تحلیل برســد، الان این طوری شــده که با تحلیل 
شروع می کنند و بعد ۲۰ سال می فهمند خبری هم 
نبوده و خبری هم اگر بوده اینها خبری نداشــتند. 
قدیم این طوری بود که هرکســی انــدازه دهانش 
لقمه برمی داشــت و اندازه دهانش حرف می زد، 
الان این طوری شــده که چشم را می بندند و دهان 
را باز می کنند و ســتون را پــر می کنند؛ مثل همین 
ستون آچارکشــی که به صورت رســمی با بیل پر 
می شود اما نویسنده اش به درد بیل زدن باغچه هم 
نمی خورد. به ما که حرجی نیســت، ولی روز شما 

خبرنگار عزیز مبارک، بی منظور.

کارتون خواب

رودررو

از اختلاس ســه هزار  میلیاردی تا دکل مفقودشده، 
ثابت شده  اتهام های  از یکدیگر،  شــکایت مقامات 
و نشــده در زمینــه فســاد مالی و دولتــی؛ مدتی 
اســت تیتر یک روزنامه های کشور این خبرهاست. 
این همه اتفاق افتاده اما کمتر نشــانه ای از آنها در 
روزنامه های هشت سال گذشته به چشم می خورد 
یا امکان پیگیــری و دنبال کردن آنها بوده اســت. 
به ســراغ «کامبیز نوروزی»، حقــوق دان، رفته ایم 
تا درباره وظایف قــدرت در برابر رســانه ها کوتاه 

صحبت کنیم. 

بیشتری  � اخبار  روزنامه ها   در دو سال گذشته 
کرده اند.  منتشر  پیشین  دولت  فسادهای  درباره 
در این فضا، خبرنگاران چه نقشــی در افشــای 

فسادهای مالی می توانند داشته باشند؟ 
اخبــاری که درباره فســاد مالــی در مطبوعات 
منتشر می شود، همچنان اخباری است که از سوی 
مقامات مسئول کشور افشا و توسط روزنامه نگارها 
منتشر می شــود. درواقع رسانه ها همچنان محدود 
به اخباری هســتند که مســتقیما از سوی مقامات 
رسمی کشور اعلام می شود و هنوز این امکان برای 
روزنامه نگاران نیست که خودشان بتوانند از طریق 
دسترســی به اطلاعات غیرطبقه بندی شده، اعمال 
غیرقانونی دســتگاه های عمومی و دولتی را افشــا 
کنند. بنابراین به نظر من تغییر محسوســی از حیث 
گســتره و دامنه امکانات روزنامه نگاری در کشور به 

وجود نیامده است. 
 دلیلش این نیست که منبع خبری موثق یکی  �

از الزامات روزنامه نگاری است و مقامات رسمی 
حکم همین منابع را دارند؟ 

بله، منابــع خبری رســمی، منابــع مطمئن و 
روزنامه نــگار می تواند  که  قابل اعتمادی هســتند 
طبق قانــون از آنها نقل قول کنــد و مورد مؤاخذه 
قرار نگیرد اما در ســال های اخیر مقامات رســمی 
کشــور هــم در زمینــه فســادهای رخ داده، اخبار 
دقیقــی منتشــر نمی کنند. در یک ســال گذشــته 
اخباری کلی می شــنویم از اعــدادی حیرت انگیز و 
نجومی که گفته می شــود از فســاد دولت گذشته 
به جا مانده اســت. غیر از این اعــداد چیزی گفته 
نمی شود. ســؤال اینجاســت که چرا جزئیات این 
فســادها داده نمی شــود و چرا اجازه دسترسی به 
جزئیات به روزنامه نگاران داده نمی شود. پاسخ این 
اســت که دولتمردان معمولا اعتقادی به گردش 

آزاد اطلاعــات ندارنــد و معمولا از گســترش آزاد 
اطلاعات منتفع نمی شــوند. بســیار زیاد شنیده ایم 
که مقامات رســمی از لزوم شــفافیت یاد می کنند 
اما این شــفافیت را معنا نمی کنند. شفافیت یعنی 
اینکه تمامی رفتارهای سیاسی و اقتصادی سازمان 
قدرت بایــد در داخل دیوارهای شیشــه ای انجام 
شود به طوری که همه رسانه ها بتوانند آنها را رصد 
و دنبال کنند. این شــکل خبررســانی نه تنها مفید 

نیست که مخرب هم هست. 
 چرا؟  �

زیــرا بازتــاب ایــن اخبــار در جامعــه از حیث 
روان شناســی کیفری این اســت کــه جامعه فکر 
می کند در کشــورش سوءاســتفاده می شــود ولی 
برخوردی با این سوءاســتفاده صــورت نمی گیرد و 
این باعث آســیب دیدن کل دســتگاه دولتی است. 
از طرف دیگر ســاختار تصمیم گیری پنهانی، امکان 
سوءاســتفاده می دهد و شکســتن چنین ساختاری 
نیازمند وجود روزنامه نگاری آزاد و مســتقل است 
که در امنیت بتوانند فعالیت کند. فضای آمرانه در 
تصمیم گیری مانع نظارت می شــود. به جز اخباری 
کــه به طور اخص به امنیت ملی مربوط می شــود، 
ازجملــه اخبــار نظامی و هســته ای یــا اطلاعات 
سازمان های اطلاعاتی که اطلاعات طبقه بندی شده 
فعالیت هــای  بــه  مربــوط  اطلاعــات  هســتند، 
ســازمان های دولتــی و عمومی باید در دســترس 
روزنامه نگاران باشد. افشاگری به شکل کنونی بیش 
از آنکه مبارزه با فســاد باشــد، کارکرد سیاسی پیدا 

کرده است. 
 گردش آزاد اطلاعات چه الزاماتی دارد؟  �

یکــی از ضرورت هــای گــردش آزاد اطلاعات 
تأمین و تضمیــن امنیت حرفــه ای روزنامه نگاران 
اســت. گاهی عملکرد خبرنگار موجب آســیب به 
منافع نامشــروع برخی افراد و جریانات می شــود، 
ازجملــه موضوعاتی که ســال های طولانی مورد 
توجــه بوده ولی اقــدام عملی دربــاره آن صورت 
نگرفته همین تأمین امنیت است. هر نوع تعرض به 
امنیت خبرنگار باید جرم محسوب شود و مجازات 
سنگین داشته باشــد. اینجا منظور از تأمین امنیت، 
تنها امنیت شــخص خبرنگار نیست بلکه خبرنگار 
ســلولی اســت که گردش آزاد اطلاعات را ممکن 
می کند. گردش آزاد اطلاعــات جزء حقوق ملت و 
خبرنگار مجری حقوق ملت است. بنابراین تضمین 

امنیت خبرنگار، تضمین حقوق ملت است. 

گفت وگو با «کامبیز نوروزی» درباره وظایف متقابل قدرت و رسانه 
سایه گمشده امنیت

اتفاق
ماهنامه اجتماعــی- فرهنگی «جامعه پویا» به زودی منتشــر می شــود. 
شماره نخســت این ماهنامه به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی مرجان لقایی 
ابتدای شــهریور روی پیشــخوان مطبوعات قرار خواهد گرفــت. این ماهنامه 
شامل مجموعه ای از مقالات، گفت وگوها، گزارش و میزگرد درباره شرایط روز 

جامعه و فرهنگ ایران و جهان است که به بخش های گوناگون ازجمله «رؤیای ایرانی»، «جامعه جهانی»، 
«حقوق»، «اقتصاد»، «فرهنگ و هنر»، «گردشگری»، «تاریخ»، «بهداشت و فناوری» و... تقسیم بندی شده و 

در ۱۱۶ صفحه عرضه می شود.

 ناهید طباطبایى

گیسو فغفورى

 پوریا عالمى

پیشنهاد فردا
۲۵ شوال سالروز شــهادت صادق آل االله (ع) فرا می رسد و دل های شیعیان غرق 
ماتم می شــود؛ ابر غم بر آسمان بقیع ســایه انداخته تا اندکی از تیغ آفتاب سوزان بر 
قبر خاکی ششمین امام بکاهد! چشم ها منتظر، قلب ها منتظر، قرن ها انتظار فقط برای 
بازســازی حرم چهار امام غریب (ع). انتشــارات «دلیل ما» به مناسبت ایام سوگواری 
حضرت جعفربن محمد (ع) بسته مطالعاتی ویژه ای را با چهار کتاب ارائه کرده است: 
۱- «به یاد آنکه مذهب حق یادگار اوســت»: برگرفته از بیانات آیت االله وحیدخراسانی 

در ۱۴۸ صفحه پالتویی، مختصری از زندگی نامه امام صادق (ع). 
۲- «جعفربن محمد (ع) امام صــادق»: به قلم دکتر مرضیه محمدزاده در هزارو ۵۶ 

صفحه وزیری، شرح مفصل زندگی نامه ششمین امام. 
۳- «گــزارش لحظه به لحظه از شــهادت امام صادق (ع)»: نوشــته آقای محمدرضا 
انصاری در ۶۴ صفحه رقعی، اولین و تنها کتاب درباره شهادت رئیس مذهب جعفری. 
۴- «در آســتانه سلوک»: نگاشته آقای عباس اســماعیلی یزدی در ۴۱۶ صفحه وزیری، 
تبیین مسیر سلوک الی االله طبق روایات اهل بیت (ع). خرید تلفنی و بهره مندی از تخفیف 

ارسال پستی با تلفن ۰۲۵۳۷۷۴۴۹۸۸ و از طریق سایت این انتشاراتی ممکن است. 
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